
چکيده

با فتح1 قسطنطنيه2در  سال 1453.م/ نهم هجري و پايان 

چون  استعمارگري  دولتهاي  رنسانس  و   آغاز  وسطي  قرون 

پرتغال، هلند، فرانسه و انگليس در غرب اروپا قدرت يافتند. 

پرتغال اولين دولتي بود که به خليج فارس روي آورد تا کنترل 

از  ناشي  ثروت  و  هند  اقيانوس  به  منتهي  دريايي  راههاي 

در  انگليس  دولت  ديگر،  از سوي  آورد.  بچنگ  را  آن  تجارت 

اواخر قرن شانزدهم ميلادي/ دهم هجري براي عقب نماندن 

ثروت مشرق  به  بدنبال دسترسي  اروپايي  دول  تجار  قافلة  از 

اقداماتي زد و کمپاني هند شرقي را تأسيس  به  زمين دست 

نمود. اما اين کمپاني نه تنها به فعاليت تجاري در هندوستان 

اکتفا نکرد، بلکه چشم به کشور  هاي حوزة خليج فارس دوخت 

که دارايي و ثروت سرشار و بازار مناسبي براي فروش کالاهاي 

انگليسي بود و ميتوانست نقش يک ضربه  گير را در جلوگيري 

1. افزون بر توضيح كوتاه نويسنده در ص33 فصلنامه مطالعات خليج فارس شرح 
زير را بايد ضروري دانست: با مهاجرت عربهاي عراق به نواحي غرب رود كرخه 
ايراني و عرب نشين  ناحية  به بعد، به مرور خوزستان به دو  از قرن نهم هجري 
تقسيم شد. براي مشخص شدن حدود جغرافيايي هر يك به آن قسمت كه اعراب 
باستاني  ايالت  واقع  در  شد.  گفته  خوزستان  مابقي  به  و  عربستان  ميزيستند 
خوزستان از آن پس با اين دو نام شناخته ميشد. در تاريخي كه نوشتار حاضر به 
آن پرداخته، نواحي مورد بررسي در اسناد رسمي حكومتي و روزنامه ها و افواه 
عمومي به عربستان شهرت داشت. در حالي كه اين نام در واقع به بخشي از همان 
ايالت باستاني خوزستان گفته شده كه از ديرباز يكي از سرزمينهاي مهم و اصلي 
هخامنشيان و ايران بشمار ميرفت. در زمان رضاشاه دوباره كل منطقه بنام استان 
»خوزستان« ناميده شد. بنابرين اگر در بخشهايي از اين نوشتار از عنوان عربستان 
استفاده شده، مقصود نواحي جنوبي استان خوزستان فعلي است. امروزه همچون 
بلوچها،  مانند  هستند  معروف  ايران  عربهاي  به  خوزستان  ساکن  اعراب  ديرباز 

لرها، آذريها و ... )براي آگاهي بيشتر ر.ک: كسروي، 1381(. 
2. دانشجوي دکتري تاريخ ايران بعد از اسلام دانشگاه شيراز؛

parvind.jahankohan@yahoo.com 

مستعمره   - هندوستان  به  استعمارگر  دول  ديگر  حملة  از 

اين کشور  هاي حوزة  از جمله  کند.  بازي  آن کشور-  پر ارزش 

خليج فارس ميتوان به ايران اشاره کرد که انگلستان در دورة 

قاجاريه در اين کشور اقدام به گرفتن امتياز  هاي متعددي کرد 

که يکي از اين امتيازات، امتياز احداث تلگراف در بسياري از 

ولايات ايران همچون خوزستان بود و از اين امتياز هم دولت 

بريتانيا و هم دولت و جامعة ايران سود بردند.

کليدواژگان

خليج فارس؛ خوزستان )عربستان(؛ تلگراف؛ انگليس؛ ايران

مقدمه 

قرن  دوم  نيمة  1453.م/  سال  در  فاتح  محمد  سلطان 

نهم هجري، امپراتوري روم شرقي را منقرض ساخت و دولت 

عثماني به توسعة قدرت خود در شرق اروپا ادامه داد. پس از 

پايان قرون وسطي و آغاز دوران تحول در عرصه هاي علوم و 

دولتهاي  است،  مشهور  رنسانس  دورة  به  تاريخ  در  که  فنون 

استعمارگر پرتغال، اسپانيا و پس از آن انگليس در غرب اروپا 

قدرت يافتند )جلالي، 1379: 9(.

تا  آورد  روي  خليج فارس  به  که  بود  دولتي  اولين  پرتغال 

کنترل راههاي دريايي منتهي به اقيانوس هند را براي منابع 

ثروت آن به چنگ آورد. آلبو  کرک در سال913.م/886 ه.ق 

را  و جزيرة هرمز  وارد خليج فارس شد  با کشتي جنگي خود 
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که در مدخل خليج فارس واقع شده و از نظر پايگاه نظامي و 

تجاري بسيار مهم بود، مورد حمله قرار داد و آن ناحيه را به 

دولت  ديگر،  از سوي   .)21 )يغمايي، 1352:  درآورد  تصرف 

براي  ميلادي/ دهم هجري  قرن شانزدهم  اواخر  در  انگليس 

عقب نماندن از قافله تجار دولتهاي اروپايي بدنبال دسترسي به 

ثروت مشرق زمين به اقداماتي دست زد و کمپاني هند شرقي 

اليزابت اول تأسيس نمود )ترنزيو، 1359:  را به فرمان ملکه 

11(. اما اين کمپاني نه تنها به فعاليت تجاري در هندوستان 

اکتفا نکرد، بلکه چشم به کشور  هاي حوزة خليج فارس دوخت 

که ثروت زيادي داشته و براي فروش کالاهاي انگليسي بازار 

مناسبي بودند؛ از جمله اين کشور  ها ايران را ميتوان نام برد. 

گرچه روابط ايران و انگليس قبل از پادشاهي شاه عباس اول 

و از زمان شاه طهماسب آغاز شده بود، اما از دوران شاه عباس 

اول ارتباطات ايران و انگليس از لحاظ سياسي و اقتصادي در 

سلسلة  تأسيس  بدنبال  و  درآمد  قرار  داد  و  مقررات  چارچوب 

قاجاريه مهمترين فصل روابط ايران و انگليس شروع شد. اين 

استعماري کشورهاي  رقابتهاي  با  ايران مقارن  تاريخ  از  فصل 

ايران  واقع  در  و  بود  يکديگر  با  روسيه  و  انگليس  فرانسه، 

قدرتمندان  سياست  برخورد  مرکز  به  ناخواسته يي  بصورت 

روزگار تبديل شد و در درياي متلاطمي افتاد که بيرون آمدن 

از آن سخت مشکل بود.

دوران سلطنت فتحعليشاه قاجار از دوران پرفراز و نشيب 

کشور ايران بود. مقارن با همين دوران بود که ايران در برابر 

تجاوزات روس بي  پناه ماند و ناگزير براي حفظ موجوديت خود 

قرارداد  هاي  به  منجر  که  اقدامي  برد؛  پناه  انگليس  دامن  به 

گلستان   و ترکمنچاي شد. بعد از عقد قرارداد ترکمنچاي بود 

که انگليسيها به بسط نفوذ خويش و گرفتن امتيازات متعدد از 

زمامداران ناآگاه قاجار پرداختند؛ از جمله ميتوان به واگذاري 

انگليسي  هوتز  م.ا.  به  نوزدهم  قرن  در  نفت  استخراج  امتياز 

ايجاد  ايران،  معادن  کلية  استخراج  امتياز  واگذاري  سپس  و 

راه آهن سراسري، ايجاد تلگراف و گمرک و بطور کلي امتياز 

)ذوقي،  اشاره کرد  بارون جوليوس دورويتر...  به  ايران  ثروت 

و  قدرت  در  مهمي  نقش  که  هندوستان   .)50-36  :1370

ارتباط  وجود  ضرورت  داشت،  بريتانيا  امپراتوري  عظمت 

پس  ولي  ميکرد،  ايجاب  را  هندوستان  و  لندن  بين  نزديک 

نزديک،  ارتباط  اين  برقراري  براي  بررسي طرحهايي چند  از 

بهترين طرح شناخته شد؛ زيرا رفت و برگشت  تلگراف  خط 

اخبار و اطلاعات را در کمترين زمان بين لندن و هندوستان 

ميسر ميساخت و ايران بهترين و کم هزينه ترين مسيري بود 

که ميتوانست از طريق آن خط تلگرافي از لندن به هندوستان 

کشيده شود. بنابرين کارگزاران دولت بريتانيا با تلاشهاي   خود 

توانستند امتياز خط تلگراف از خانقين به کراچي را از طريق 

تهران، اصفهان، شيراز و   بوشهر از دولتمردان ايران بگيرند و 

بعد از مدتي در تکميل اين خط تلگرافي عمده، امتيازات خط 

بلوچستان...  و  ايران همچون خوزستان  ايالات  تلگرافي ساير 

را نيز بدست آوردند که از اين طرق هم ايران و هم امپراتوري 

بريتانيا از اين خطوط تلگرافي فوايدي عايدشان ميشد.

تلگراف در ايران

قدرت  و  عظمت  پايداري  و  استواري  در  که  هندوستان 

امپراتوري انگلستان سدة نوزدهم ميلادي نقشي بس بزرگ و 

حياتي داشت، وجود ارتباط نزديک و مستقيمي را بين آنجا 

و جزاير بريتانياي کبير ايجاب ميکرد و لازم بود به هر نحو و 

کيفيت که هست اين ارتباط برقرار باشد. براي رسيدن به اين 

مقصود، طرحهاي گوناگوني پيش بيني و بررسي شده بود که 

احداث راه آهن بين درياي مديترانه و خليج فارس و همچنين 

ايجاد خطوط کشتيراني بر روي فرات و کارون و ارتباط درياي 

مديترانه و درياي سرخ را از جمله اين طرحها ميتوان نام برد 

)قائم مقامي، 1351: 1(.

گزاف  هزينه  هاي  مستلزم صرف  راهها  اين  داير شدن  اما 

بود و بعلاوه، اگر هم اين راهها داير ميشد، باز ارتباط سريع و 

مطمئني را تأمين نميکرد و به همين سبب استقبال خوبي از 

آنها نشد )ويلسون، 1348: 230-228(.

جنگ روسيه و عثماني در سال 1270 ه.ق بار ديگر قضية 

شرق را مورد توجه ممالک ساخت و سر  انجام دولهاي فرانسه، 

انگليس و پيه  مون بر عليه دولت روس وارد جنگ شدند و در 

اين نبرد معلوم شد که دولت انگلستان نياز مفرطي به رابطة 

تلگرافي به هندوستان دارد )پژمان، بي تا: 371(.
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در سال 1253ه.ق دولت ايران به اتکاء عهدنامه 1229ه.ق. 

ايران و انگليس - بخصوص اعتماد به رعايت مواد هشتم و نهم آن 

عهدنامه - بر آن شد که استرداد دروازه تجارت خود يعني شهر 

هرات را از افغانستان مطالبه نمايد، ولي اين افغانها با پشتيباني 

سياست انگلستان حاضر به اين امر نشد. بعد  ها در 1272ه.ق 

سلطان مراد   ميرزا حسام  السلطنه مأمور استخلاص آنجا گرديد 

و شهر هرات را در 1273ه.ق مسخر نمود و در مقابل، دولت 

و  ايران  چند روزه  جنگ  داد.  جنگ  اعلام  ايران  به  انگلستان 

هندوستان  با  مستقيم  رابطة  به  را  دولت  آن  احتياج  انگليس 

بيشتر نمودار ساخت )همان: 372(؛ چنانکه لرد کرزن ميگويد: 

انگليس و  اين جنگ معلوم شد که لازم است ميان  از تجربة 

هند روابط استخباري بهتري موجود باشد، به همين جهت در 

1864.م در ايران تلگراف دائر شد )کرزن، 1350: 78(.

جنگ ايران و انگليس به صلح و جدايي افغانستان از ايران 

 :2536 )براون،  شد1  آغاز  هند  شورش  بلافاصله  و  انجاميد 

4/199(. بلواي مهيب هندوستان بار ديگر نيازمندي انگلستان 

در  کرزن  لرد  ساخت.  نشان  خاطر  هندوستان  با  رابطه  به  را 

رابطه  به  انقلاب هندوستان احتياج  اينباره مينويسد: »هنگام 

سريع ميان هند و انگليس بصورتي مؤثر نمودار شد، زيرا که در 

اين تاريخ سه ماه طول ميکشيد تا خبري از هندوستان به لندن 

رفته و پاسخ آن به هندوستان برسد« )محمود، بي تا: 1/786(.

دولت انگليس بر اثر گرفتاريهايي که در حوادث سه  گانه فوق 

پيدا کرد بخوبي دريافت که ادامة فرمان  روايي بر هندوستان و 

آن  که  است  ميسر  در صورتي  آن  سرشار  منابع  از  بهر  مندي 

خود  گوهرزاي  مستعمره  با  مستقيم  و  مستمر  رابطة  دولت 

داشته باشد. چنين رابطه يي جز از طريق تلگراف برقي ميسر 

نميشد. بنابرين، به فکر افتاد با خطوط تلگرافي که چندسالي 

و  اروپايي  کشورهاي  از  برخي  در  ميگذشت   و  آن  اختراع  از 

آسيايي نيز رواج داشت، بريتانيا را به هندوستان مرتبط سازد. 

به اين قصد ابتدا درنظر گرفته شد خطي از راه درياي سرخ به 

هندوستان امتداد يابد )محمود، بي تا: 1/787(، ولي اين خط 

1. ادوارد براون مينويسد: ختم اين جنگ براي انگليس خيلي بموقع بود، زيرا 
 :2536 )براون،  شد  شروع  هندوستان  شورش  عهدنامه ها  مبادله  وقت  مقارن 

.)4/199

بعد از سه هفته کار قطع شد و شرکتهاي اروپايي بسبب هزينة 

گزافي که براي نگهداري آن لازم بود ديگر حاضر به همکاري 

نبودند )سايکس،1380: 527 - 1/528(.

در اين تاريخ يک خط تلگرافي ديگر از اروپا تا بغداد کشيده 

شده بود که از استامبول ميگذشت و چنانکه اين خط از بغداد 

به بصره و بندر فاو واقع در کرانة خليج فارس امتداد مي يافت 

با سيم دريايي به سيم دريايي به کراچي ميرسيد،  از آنجا  و 

)ويلسون،  ميگرديد  برقرار  هندوستان  و  انگليس  بين  ارتباط 

و  انگليس  بين  تلگرافي  خط  ترتيب،  بدين   .)231:1348

وين  مونيخ،  استراسبورگ،  پاريس،  کاله،  راه  از  هندوستان 

بکر،  ديار  سيواس،  اسکوداري،  راه  از  آنجا  از  و  استامبول  و 

بغداد، بصره و بندر فاو، به بوشهر، جاسک و کراچي ميرسيد 

و طول آن 5130 ميل )8213 کيلومتر( بود )محمود، بي تا: 

1/787(. اما مشکل اين بود که براي ارتباط بين بغداد و بصره، 

خط تلگراف بايستي از منطقة اعراب بني  منتفق )منتفك( که 

اين  و  ميگذشت  بودند،  عثماني  متمرد  و  سرکش  طوايف  از 

خط  سبب  اين  در  بر  داشت.   به  فراواني  دشواريهاي  موضوع 

بغداد، خانقين، کرمانشاه، تهران، اصفهان، شيراز و بوشهر در 

نظر گرفته شد که از بوشهر به بعد با سيم دريايي به کراچي 

اتصال مي يافت )صنيع الدوله، 1346: 2/256(.

مأموريت ادوارد استويک در ايران و گرفتن امتياز تلگراف

که  بود  ايران  در  انگليس  مختار  سفير  استويک،  ادوارد 

سياست سفير قبلي - سرهنري راولينسون - را در ايران تعقيب 

ميکرد؛ يعني سياست تحبيب را با درباريان ايران و حتي با خود 

شاه در پيش گرفت و در اين سياست مهارت خاصي از خود نشان 

داد و جلب توجه نمود. وي در برخورد و صحبت با رجال درباري، 

را  بود، نظريات و دلايل طرف مقابل  نزاکت و مؤدب  با  بسيار 

تصديق ميکرد و در اين تصديق، طرف را مفتون خود ميساخت 

و او را تسخير مينمود و بعد عقيده خود را به وي تحميل ميکرد. 

رفتار او با درباريان ايران چنان بود که همة آنها را به دوستي و 

يگانگي با خود جلب ميکرد )محمود، بي تا: 2/754(.

امورخارجه  وزير  ديدار  به  1862.م  سال  در  استويک 

ميرزا سعيدخان و امين الدوله رفت. او ميگويد: هر دوي اينها 
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وزير  ديگر  روز  و  بودند  مهربان  به من  نسبت  نهايت درجه  با 

امورخارجه به ديدن من آمد، من فرصت پيدا کرده و موضوع 

کشيدن سيم تلگراف را پيش کشيدم و نظريات خود را در اين 

باب شرح دادم و خيلي به اين مسئله اهميت دادم و گفتم بهتر 

انگليسي صورت  است که کشيدن آن بدست صاحب منصبان 

بگيرد. ميرزا سعيدخان با نظر من موافقت نمود و با يک طرز 

مؤدبانه يي که ذات هر ايراني است، اظهار کرد که اين مسئله را 

به عرض شاه خواهد رساند. من ميدانستم که معني اين عبارت 

خواهد  طفره  به  گذشته  زمانهاي  مثل  که  بود  پيدا  چيست؛ 

گذشت و اگر قبول کنند ميخواهند با دست خود ايرانيان اداره 

شود، آن وقت وضع آن به حال سيستم تلگراف طهران و تبريز 

و  کار مي افتد  از  و گاهي  است  کار  افتد که گاهي در  خواهد 

باز موضوع  تعطيل ميشود. در 15دسامبر 1862.م  مخابرات 

تلگراف را با امين الدوله مذاکره نمودم، بالأخره امين الدوله با 

من همراه شد و در اين زمينه قراردادي را که براي اين مقصود 

تهيه کرده بودم بيرون آورده، براي ايشان خواندم و خواهش 

نمودم اين شرايط را به فارسي صحيح در آورد که چندان توي 

ذهن نزند)همان: 776- 777(.

همچنين وي ميگويد: بعد به حضور شاه رفته، باز موضوع 

زياد  آن  منافع  از  و  نمودم  پيشنهاد  را  تلگراف  سيم  کشيدن 

تعريف کردم و فوايد مخابرات را در مواقع اشکالات سياسي در 

ميان نهادم و علاوه نمودم که خيلي اسباب تأسف و بدبختي 

را  انگليس  پيشنهاد دولت  ايران  پادشاه  اعليحضرت  است که 

براي سيم تلگراف قبول نکنند. ]ايشان[ در جواب گفت بهتر 

من  و  کنيد  صحبت  امورخارجه  وزير  با  را  مقصود  اين  است 

فوراً به عرض شاه رساندم که با ايشان صحبت شده است و آن 

قرار داد را بيرون آوردم و ارائه دادم و گفتم با وزير امورخارجه 

آخر خواندم  تا  را  آن  است.  موافقت حاصل شده  باب  اين  در 

بسيار  نمود  اظهار  و  است  کرده  اثر  شاه  در  که  بود  معلوم  و 

خوب! بده به خودم به هيئت وزرا خواهم داد. من فوراً گفتم 

اين مثالي که ميزنم و  از  اعليحضرت مرا عفو کنند  اميدوارم 

فکر  هزار  مرد  »هزار  ميگويند  که  است  معروف  مثال  اين  آن 

است  ممکن  برود  وزرا  هيئت  به  پيشنهاد  اين  هرگاه  دارند«. 

موافق و مخالف پيدا کند و اين خود باعث تأخير خواهد شد 

و مدتهاست اين موضوع در جريان است و در اطراف آن هم 

خيلي صحبت شده تا به اينجا رسيده است. فعلًا هم محتاج 

به يک تصميم است و کسي نميتواند اين تصميم را بگيرد جز 

شخص اعليحضرت شاه. در اين موقع شاه خنديد و گفت: خود 

من تمام خواهم کرد و در عصر همان روز به صحه شاه رسيد 

و  براي من فرستاده شد و موضوعي که مدتها در مذاکره بود و 

تمام نميشد، بالأخره خاتمه پيدا کرد )همان: 778(.

اولين قرارداد تلگراف خط انگليس به هندوستان

آورد،  بدست  را  قاجار  موافقت شاه  استويک  اينکه  از  بعد 

خطوط  مورد  در  انگليسيها  که  بود  فرارسيده  مناسب  زمان 

و  انگليس  و  ميگذشت  ايران  داخل  از  بايد  که  تلگرافي 

هندوستان را بهم مرتبط ميساخت، رسماً با دولت ايران وارد 

مذاکره شوند.

ه.ق/   1279 الثاني  جمادي   24 تاريخ  در  قرار  دادي 

نمايندة  استويک،  تلاش  و  مساعي  به  1862.م  دسامبر   17

انگليس در ايران، بين ايران و انگليس بسته شد که بموجب 

آن، دولت ايران پذيرفت و لازم دانست از خانقين به تهران و 

از تهران به بندر بوشهر از راه اصفهان - شيراز يک رشته سيم 

تلگرافي »بلاتأخير« کشيده شود و »هر وقت دولت انگليس لازم 

داشته باشد، مجاز باشد که توسط صاحب منصبان تلگرافخانة 

ايراني و به هر نحو که صلاح داند با سيم مزبور مخابره نمايد 

کنند«  ادا  ميشود  معين  بعدها  که  ميزاني  به  را  آن  قيمت  و 

)صنيع الدوله، 1367: 3/23(.

بموجب فصل دوم هزينة ساختمان اين خط و خريد اسباب 

ملزم  را  ايران  دولت  فصل سوم،  و  بود  ايران  دولت  بعهدة  آن 

ميکرد که وسايل و لوازم ساختمان خط تلگراف را که از اروپا 

بايد آورده ميشد، منحصراً از دولت انگلستان خريداري کند و 

قيمت ملزوماتي که خريداري ميشد، بموجب فصل ششم در 

ظرف پنج سال به دولت انگليس پرداخت گردد. باستناد فصل 

بطور  و  شده  ساخته  مزبور خوب  اينکه خط  بمحض  چهارم، 

صحيح کار کند، دولت ايران قبول ميکرد نظارت آن را به يک 

مهندس انگليسي واگذار نمايد و اين مهندس انگليسي بموجب 

ادوات  و  آلات  نوع  هر  که  داشت  تامه  »اختيارات  پنجم  فصل 

براي اين کار لازم داند از کارگزاران ايران مطالبه کند« و دولت 
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ايران هم آنچه را که او ميخواست نميبايست تغيير ميداد. بدين 

اصفهان  و  بوشهر  نقطة  از  که  سه خط  اين  ساختمان  ترتيب 

و کرمانشاهان بود، آغاز شد)همانجا؛ ويلسون، 1348: 231(.

احداث خط تلگراف خوزستان )عربستان(1 

از اين پس دولت انگليس قراردادهاي متعددي در زمينة 

خطوط تلگرافي با ايران بست که شمارة آنها جمعاً به بيست 

قرارداد ميرسيد که برخي از آن قرار  دادها براي تجديد و تمديد 

هم  بعضي  و  بود  شده  تدوين  سابق  قراردادهاي  تکميل  يا  و 

تازه يي  خطوط  آنها  بموجب  و  بود  جديدي  امتياز  متضمن 

احداث ميگرديد )قائم مقامي، 1351: 85 - 86؛ جمال زاده، 

 .)183 :1367

در سال 1294ه.ق دولت به ايجاد رشتة تلگرافي خوزستان 

مبادرت ورزيد و تا اوائل 1295 ه.ق آن را باتمام رساند؛ چنانکه 

از  مينويسد:  لرستان  و  عربستان  اخبار  ضمن  ايران  روزنامة 

امتداد سيم تلگراف بطرف دزفول و شوشتر عموم تجار و کسبه 

شکر گذارند)پژمان، بي تا: 392(.

حسينقلي خان  توانست  خدمت  اين  ازاي  در  مخبرالدوله 

سرهنگ فرزند خويش را به رياست تلگرافخانه و اخذ درجه با 

حمايل سرتيپ سومي نايل سازد و خود نيز يک قطعه نشان 

شير و خورشيد درجه اول با حمايل سبز که مخصوص نشان 

مزبور بود، بدست آورد)همانجا(.

مستشارالدوله  امضاء  به  1331ه.ق  25محرم  در  قرارنامه 

قرار  نامه  اين  شد.  برقرار  تلگراف خوزستان  سيم  در خصوص 

دولت   فخيمه  تلگراف  ادارة  کل  رئيس  به  مراسله  يک  بشکل 

تاريخ 25  در  که  فوق  قرار  نامة  آن،  در  و  نوشته شد  انگليس 

ذيحجه1330ه.ق به تصويب هيئت دولت رسيده بود، متذکر 

گرديد. اين مکتوب از آنجا که مربوط به عمليات آن ايام و در 

آنکه  يکي  معمول شد:  ايران  در  نامبارک  اسم  دو  ما  به  نزديک  زمانهاي  در   .1
آذربيگدلي سبک خراساني را بنام سبک  ترکستاني معروف ساخت و ديگري نام 
خوزستان به عربستان مبدل شد و ظاهراً به مذاق پادشاه آن قاجار خوشايند بود 
تا بتوانند فرمانروايي بر عرب و عجم را ماية تفاخرخود سازد. بدبختانه اين نام 
بر ايالت زرخيز خوزستان اثر معنوي بخشيد و آن را همانند صحراهاي لم يزرع 

عربستان ساخت)پژمان، بي تا: 392(.

خصوص موضوع تلگراف است، عيناً در اينجا نقل ميشود: 

جواب  در  انگليس؛  فخيمه  دولت  تلگراف  اداره  کل  رياست 

و  عربستان  خطوط  سيم  مرمت  به  راجع  جناب  آن  مراسلات 

تعويض تيرهاي چوبي و چدني آن خط زحمت ميدهيم، چون 

قرارنامه راجع به اين خط که در 28 جمادي الاول 1327ه.ق 

مشتمل بر ده فصل تنظيم شده ميبايست به تصويب مجلس 

شوراي ملي برسد، آن وقت بموقع اجرا گذارده شود، تاکنون 

بتصويب مجلس نرسيده، محض اينکه مرمت خطوط مزبوره به 

تأخير نيفتد و در اين زمستان و بهار آينده اين کار انجام يابد 

قرارنامه 1327ه.ق  فصول  در  که  اصلاحاتي  با  را  نظرات خود 

لازم ميدانم پيشنهاد هيئت دولت نموده با تصويب آن محترمه 

ادارة  که  ميشود  داده  اجازه  رسمي  مشروحة  همين  موافق 

تلگراف دولت فخيمه انگليس موافق فصول قرارنامه که در ذيل 

اين ورقه مندرج است بدون فوت وقت اقدام به مرمت و امتداد 

سيم خط عربستان با تيرهاي چدني نمايد که براي اواخر بهار 

اين سيم کشي تمام شود، بعد از آنکه مجلس شوراي ملّي منعقد 

با اصلاحاتي که در فصول آن  گرديد قرارنامه سنة 1327ه.ق 

قرارنامه اينجانب با تصويب هيئت دولت بعمل آورده  ام و در اين 

ورقه مندرج است پيشنهاد مجلس شوراي ملي خواهد شد، بجز 

فصل سوم که راجع به تمديد مدت سه فقره قرارنامه  هاي سابقه 

است و حاليه تصويب ميشود و در باب باقي فصول و شرايط هر 

قسم به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد از همان قرار دولت 

ايران با اداره تلگراف دولت فخيمه انگليس رفتار خواهد نمود. 

مسلّم است مادامي که مجلس شوراي ملّي منعقد نشده است 

وزارت تلگراف با اداره تلگراف انگليسي موافق مندرجه در اين 

کرد  خواهد  رفتار  است  رسيده  دولت  هيئت  تصديق  به  ورقه 

)سالنامة اداره تلگراف، 1299: 98(.

فصل اول: بمحض ترقي مخابرات تلگرافي بين برازجان و 

محمره )خرمشهر( و بين برازجان و دزفول چنين مقرر گرديد 

که از تاريخ امضاي اين قرارنامه، تحت رياست و نظارت رئيس 

با  سيم  رشته  يک  انگليس  فخيمه  دولت  تلگراف  ادارة  کل 

ستونهاي خط چدني از برازجان به اهواز و از اهواز به دزفول 

مطالب  بوشهر وصل شده،  و  به سيم خط شيراز  که  کشيده 

خط عربستان بتواند به مرکز تهران و بوشهر مخابره شود.
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فصل دوم: دولت انگليس قبول مينمايد که از بابت مخارج 

تأسيس و برقراري تلگراف خطوط مزبورة فوق از قبيل تيرهاي 

چدني و سيم و مقره و غيره آنچه لازم است تا مبلغ پنج هزار 

ليره از خود مجاني بدهد و همچنين سالي سيصد ليره از بابت 

تا سال  کار  اين  به  از شروع  مزبوره  نگهداري خطوط  مخارج 

اين  کلية مخارج  تعيين  که  کار  اتمام  از  بعد  بدهد.  1945.م 

سيم  کشي شد، پس از وضع پنج هزار ليره و سالي سيصد ليره 

انگليس  دولت  عهدة  بر  تا سنه 1945.م  فصل  همين  در  که 

خواهد  محسوب  سيم  کشي  اين  مخارج  بقية  بابت  از  و  است 

شد چنانچه باز دولت انگليس موافق تشخيص وزارت تلگراف 

طلبکار باشد برعهدة دولت عليه ايران خواهد بود که تا سال  

1945.م عايد دارد.

فصل سوم: در ازاء مخارج مذکور در فصل دوم که دولت 

انگليس مجاناً براي احداث و نگهداري خطوط مزبوره مينمايد، 

دولت ايران قبول مينمايد که قرار  نامه  هاي ذيل را تا اول ژانويه 

سال 1945.م برقرار و لازم الاجرا بدانند.

- قرارنامه تلگرافي مورخه 2 آوريل 1868.م

- قرارنامه تلگرافي مورخه 2 دسامبر 1872.م

- قرار نامه مورخه 16 ماه اوت 1902.م

قبيل  از  عملجات  ساير  و  تلگرافي  مواجب  چهارم:  فصل 

غلام و فراش و سيم  کش و دستگاه و قوه و اجارة تلگرافخانه 

بعهده ادارة تلگراف دولت عليه است.

باشد  برقرار  مزبور  خط  هميشه  اينکه  براي  پنجم:  فصل 

وزارت  تصويب  با  انگليس  فخيمه  دولت  تلگراف  ادارة  رئيس 

حفظ  امورات  به  رسيدگي  بجهت  سيم  کش  نفر  يک  تلگراف 

خط تا سال 1945.م معين مينمايد و غلامان مستحفظ اين 

خط که ايراني هستند تحت حکم اين سيم  کش خواهند بود، 

حقوق و مخارج اين سيم  کشي را قبل از شروع به کار، وزارت 

انگليس  اداره تلگراف دولت فخيمه  با موافقت رئيس  تلگراف 

معين خواهد نمود.

خط  اين  مرکزي  نقاط  در  تلگراف  وزارت  ششم:  فصل 

هميشة اوقات يک نفر تلگرافچي ايراني که زبان خارجي بداند، 

گرفته،  را  بين المللي  تلگرافي  مطالب  که  نمود  خواهد  معين 

مخابره نمايد.

در  که  مينمايد  قبول  ايران  عاليه  دولت  هفتم:  فصل 

تلگرافخانه  هاي مزبوره بدون موافقت با رؤساي تلگرافي دولت 

تلگرافي  ادارة  اجزاء  يا  ايران  رعاياي  جز  را  کسي  انگليس 

انگليس مستخدم ننمايد.

فصل هشتم: هرگاه   تا سال 1945.م دولت ايران بخواهد 

اين خط عربستان را بطرف ديگر امتداد دهد، در صورتي که 

تلگراف  اداره  طرف  از  را  همراهي  آن  باشد،  همراهي  به  نياز 

دولت انگليس بخواهد.

اداره  سيم کشي  به  شروع  از  قبل  سال  يک  نهم:  فصل 

تلگراف  از وزارت پست و  انگليس يک مأمور  تلگرافي، دولت 

خواهد خواست که تا آخر سيم  کشي با مأمور سيم کشي همراه 

باشد و کلية مخارجي که در اين خط ميشود با اطلاع آن مأمور 

خواهد بود.

فصل دهم: در موقع سيم کشي رعايت اين مطلب خواهد 

شد که سيم جديد با تمام نقاط تلگرافي که فعلًا در اين خط 

موجود است ممتد شود، اسباب و آلاتي که فعلًا در اين خط 

وصل  ديگري  نقطه  به  نقطه  يک  که  آن  از  بعد  است  موجود 

شد، تماماً جمع  آوري و تحويل مأمور دولت خواهد شد. امضاء 

مستشارالدوله، وزير پست و تلگراف )همان: 99(.

شد،  کشيده  ]خوزستان[  عربستان  تلگراف  خط  »چون 

جناب مخبرالدوله، وزير تلگراف را به اعطاي يک قطعه نشان 

مخصوص  که  سبز  حمايل  با  اول  درجة  از  خورشيد  و  شير 

رئيس  و  و حسينقلي خان سرهنگ  فرمودند  مفتخر  است  آن 

تلگرافخانه به منصب سرتيب سيّم و نشان حمايلي آن مباهي 

دورة  اواخر  در   .)3/1983 )صنيع الدوله،1364:  گرديد« 

به  محروسه  ممالک  تلگراف  ادارة  شاه،  ناصرالدين  سلطنت 

وزارت مخبرالدوله، وزير علوم، داراي 498 زير دست او بودند. 

در ذزفول و شوشتر هر کدام يکنفر تلگرافچي و يک فراش و 

دو غلام کار ميکرد )همان : 2/1284(.
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جنگ جهاني اول و خط تلگرافي آبادان به محمره )خرمشهر(

از  پس  انگليس  نظاميان  اول،  بين المللي  زمان جنگ  در 

ايران  دولت  اجازة  بدون  رشته سيم  يک  به خوزستان،  ورود 

به کنسولگري  و  »محمره« )خرمشهر( کشيدند  به  »آبادان«  از 

انگليس برده و در مدت جنگ و پس از آن بدان وسيله مطالب 

مدتي  از  بعد  مينمودند.  مبادله  »بصره«  با  را  خود  تلگرافي 

کمپاني نفت آن را خريده و به مخابرات خود تخصيص داده 

بود. وزارت »پست و فوايد عامه« به وزارت خارجه اطلاع داده و 

متذکر گرديد که چون اين سيم بدون اجازه دولت ايران کشيده 

شده، متعلق به دولت ايران بوده و کسي حق خريد و فروش 

آن را ندارد و بايد آن وزارتخانه جلوگيري نمايد. کمپاني نفت 

که درصدد جمع کردن سيم بر آمده بود، کارگزار کنسولگري 

در محمره )خرمشهر( از اين امر جلوگيري کرد. پس درنتيجة 

سيم  برچيدن  از  نفت  کمپاني  کنسولگري،  کارگزار  اقدامات 

وزارت  مکاتبات  و  اقدامات  از  پس  کرد.  صرفنظر  تلگرافي 

کنسولگري  کارگزار  خارجه،  وزارتخانه  و  عامه  فوايد  و  پست 

محمره )خرمشهر( شرحي مبني بر تحويل نمودن سيم مزبور 

به کمپاني نوشت. وزارتخانة خارجه گزارش داد که در نتيجه 

ادارة  تحويل  را  آبادان  تلگرافي  سيم  وزارتخانه،  اين  اقدامات 

تلگراف ايران نمودند. چون سيم مزبور نياز به تعميرات داشته، 

بطور  و سيم  مقره  تير،  مقداري  تلگرافخانه خوزستان  رئيس 

نسيه از کمپاني خريد )يزداني، 1378: 174- 176(.

تلگرافخانه  تأسيس  و  متصرفي  سيم  تعمير  زمان  در 

تلگراف  ادارة  رئيس  1303ه.ش  ديماه   22 در  آبادان،  در 

حکومت  به  متعلق  آبادان  سيم  که  شد  مدعي  بين النهرين 

بين النهرين است و در صورتي که ادارة تلگراف ايران مايل به 

تصرف آن باشد بايد دو هزار و کسري تومان بابت قيمت آن 

فوايد عامه  و  ادعاي مزبور، وزارت پست  به  نمايد. نظر  تأديه 

آبادان  در  تلگرافخانه  تأسيس  براي  لازمه  مخارج  تصويب  از 

مراتب  بنابر  نمود.  خودداري  سيم  تعمير  مصارف  پرداخت  و 

فوق، وزارت پست و تلگراف معتقد بود که چون سيم »محمره« 

انگليس بدون اجازه  »آبادان«   را نظاميان دولت  به  )خرمشهر( 

جنگ  زمان  در  و  کشيدند  کشور  اين  خاک  در  ايران  دولت 

بين المللي و بعد از جنگ استفاده کامل از آن نمود ند و از بابت 

عايدات آن ديناري به دولت ايران ندادند، مطابق قواعد کلي 

پيشنهاد  بنابرين  شود.  واگذار  ايران  دولت  به  بلا  عوض  بايد 

کردند که وزارت پست و تلگراف سيم مذکور را تصرف نموده 

و از محل دوهزار و پانصد تومان اعتبار اضافي 1305ه.ش که 

به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيده بود، طلب کمپاني نفت 

آن  تعميرات  مصارف  و  شده  خريداري  اشياء  بابت  را  جنوب 

بپردازد و در آبادان تلگرافخانه داير نمايد)همانجا(.
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تلگرافخانه هاي خوزستان: حق استفاده و نحوة ارسال تلگراف

در  اهواز  تلفن  و  تلگراف  و  پست  ادارة  گزارش  طبق 

1320/6/11 کنسولگري انگليس در اهواز و خرمشهر اجازه 

داد که فقط از طرفين تلگرافاتي که به زبان انگليسي نوشته 

نشود.  پذيرفته  فارسي  تلگرافات  و  گردد  مخابره  باشد  شده 

  بنابرين از وزارت پست و تلگراف به رئيس پست اهواز تلگراف 

شد با تلگرافچيان آنها مذاکره نمايد که تلگرافات فارسي را هم 

اقدام  که  داده شد  اطلاع  وزارت خارجه هم  به  نمايند.  قبول 

لازم را بعمل آورند. بعلاوه، مأموران سانسور انگليس در اهواز 

جز تلگرافات رمز بانک شاهنشاهي، کنسول انگليس و شرکت 

نفت انگليس و ايران، تلگرافات رمز بانک ملّي و ساير بنگاههاي 

بازرگاني را نيز نميپذيرفتند)يزداني، 1378: 196(.

با اينکه طبق گزارش شمارة 7506/61 به تاريخ 9 مهرماه 

و  پست  وزارت  به  اهواز  تلفن  و  تلگراف  و  پست  ادارة   1320

تلگرافي  دفاتر  از  انگليس  سانسور  مأموران  تلفن،  و  تلگراف 

اهواز، خرمشهر و آبادان برداشته شدند ولي پيرو نامة شماره 

7585/61 مورخ 17مهر ماه1320 اظهار داشته شده که هنوز 

هم برحسب دستور کنسولگري انگليس در اهواز، خرمشهر و 

آبادان تلگرافات رمز دولتي و غير از دولتي پذيرفته نميشود. 

پس از تلاشهاي وزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف و 

تلفن، کنسول انگليس شفاهاً موافقت نمود که تلگرافات رمز 

استانداري، فرمانده تيپ شهرباني و امينه خوزستان پذيرفته 

شود )همان: 197- 198(.

مديدي  مدتهاي  براي  که  بر مي آيد  فوق چنين  مطالب  از 

و  انگليسها  به  فقط  خوزستان  تلگرافخانه  هاي  از  استفاده 

مراکز وابسته به آنها اختصاص داشت و دولت ايران تنها حق 

بنابرين ميتوان پي  برد  محدودي جهت استفاده داشته است. 

ارسال  جهت  تلگرافخانه  ها  از  استفاده  حق  عادي  مردم  که 

آنها داده شده بود،  به  تلگراف را نداشتند و اگر هم اين حق 

و  فرستاده  انگليسي  زبان  به  بايد  فقط  تلگراف  اينکه  بعلت 

اکثر  که  مردمي  براي  تلگرافخانه  از  استفاده  ميشد،  دريافت 

بيسواد بودند مشکل بود.

فوايد و تأثيرات کشيدن خط تلگراف از ديدگاه لرد کرزن

 - ايران  قضيه  و  ايران   - خود  معرف  کتاب    در  کرزن  لرد 

براي  انگليسيها  توسط  تلگراف  سيم  کشيده شدن  از  فوايدي 

ايران برشمرده است که از جملة برخي از آنها عبارتند از: 

مملکت  که  شد  سبب  ايران  در  تلگراف  سيم  احداث   .1

از  يکي  را  ايران  ملت  و  کند  مرتبط  اروپايي  دول  با  را  ايران 

اين  به  نسبت  اروپا  و سبب شد که  داد  قرار  عالم  ملل  اعضاء 

مملکت دور افتاده که تا آن زمان خيلي کم از آن شنيده ميشد 

تلگراف  سيم  ايجاد  از  قبل  بشنود.  و  بداند  بسياري  چيزهاي 

که  بود  اين  داشت  ايران  از  که  اطلاعي  فقط  اروپا  ايران،  در 

ملت فعلي ايران اخلاف از کار افتاده و فاسد شدة ملت سلحشور 

ادوار درخشان و با عظمت کوروش و داريوش ميباشند، ولي 

امروزه اين چنين نيست )محمود، بي تا: 1/793(.

سابق  مثل  نيز  ايران  ملت  نبود  برقي  سيم  اين  اگر   .2

و در حال  بود  آرميده  امروز  تا  در همان خواب خوش شرقي 

نموده و رو  امرار حيات  و بدون سروصدا  سستي و خمودگي 

به زوال ميرفتند و يا اينکه مانند ساير ممالک شرقي از قبيل 

ممالک پادشاهي و خاني، صداي شيپور سپاهيان امپراتوري 

از  را  آنها  درمي  آمد،  صدا  به  آنها  گوش  ميان  از  که  مسکو 
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اين هنگام ميبايست  بيدار مينمود و در  خواب خوش شرقي 

ملل اروپا هم دعوت شده در تشريفات تشييع جنازه شرکت 

کنند. در هرحال در تمام اين قسمتها آنچه از قبيل اصلاحات 

و تجددطلبي که در اين 25 سال گذشته در ايران پيدا شده 

است، آنها تماماً مربوط به احداث سيم تلگراف در ايران بوده 

است)همان: 1/794(.

3. بواسطة ايجاد سيم تلگراف در ايران طولي نکشيد که 

محمره  مثل  مملکت  اطراف  به  نيز  تلگراف  فرعي  رشته  هاي 

)خرمشهر(، دزفول، بلوچستان، برازجان... کشيده شد و اغلب 

نواحي دور دست ايران با مرکز مرتبط شدند و مرکز حکمراني 

نواحي  و  اطراف  به  را  اوامر خود  و  احکام  بسرعت  ميتوانست 

اخبار  زيادي،  مدت  طي  سابقاً  بفرستد.  ايران  وسيع  کشور 

سيم  احداث  از  بعد  ولي  ميرسيد  تهران  به  ولايات  مطالب  و 

تلگراف، شاه از نواحي دور دست مملکت خود فوري خبردار 

شده و ديگر ياغيها مجال و فرصت نداشتند علم ياغي گري را 

بر  پا کنند؛ زيرا از مرکز براي سرکوبي آنها به فوريت استمداد 

کافي فرستاده ميشد.

4. انگليسيها در تمام ايران براي سرپرستي تلگرافخانه  ها 

آنها  با  و  يافتند  تماس  مردم  طبقات  تمام  با  و  شده    پراکنده 

و  برزگر  تا  گرفته  محل  حاکم  از  بودند؛  آميزش  در  مدام 

دهاتي)کرزن، 1350: 2/684(.

5. از منافعي که از خط تلگراف و از حضور انگليسها عايد 

صاحب منصبان  که  است  محلي  اطلاعات  آن  شده،  ايران 

انگليسي بدست آوردند و دولت ايران نيز از آن استفاده نمود 

و آن اين است که اختلافات سرحدي که بين ايران و سايرين 

وجود داشت بواسطة اطلاعات محلي صاحب منصبان انگليسي 

گلداسميد  اطلاعاتي که جنرال  مانند  رفع شد؛  احسن  بنحو 

کراچي  از  سيم کشي  هنگام  در  مکران  سواحل  و  نواحي  در 

و  ايران  دولت  بين  شد  سبب  و  بود  آورده  بدست  جاسک  به 

حکومت کلات در سال 1871.م براي رفع اختلافات طرفين 

پيشهاد  مملکت  دو  براي  تازه  سرحد  يک  و  شود  واقع  حَکَم 

کند)همان، 2/578(.

لرد  بيانات  برخي  اگرچه در  بايد گفت  اين دعاوي  دربارة 

ناديده  نبايد  ولي  ميشود،  ديده  آشکار  غلوي  و  مبالغه  کرزن 

گرفت که کشيدن خط تلگراف در ايران منافع مادي و معنوي 

نيز براي ايران و ايرانيان داشته است؛ از جمله اينکه بموجب 

از  حق العبور  بعنوان  مبلغي  ساليانه  قراردادها،  اين  از  بعضي 

خاک ايران، به دولت ايران پرداخت ميشد و نيز عوايدي بابت 

حق مکالمات به اين دولت ميرسيد.

از نظر منافع معنوي نيز ايران که تا آن روز با دنياي خارج 

و  اروپا  با  بدينوسيله  نداشت،  نزديک  و  ارتباط سريع  از خود 

دنياي  افکار  و  آمد  بيرون  انزوا  حالت  از  و  شد  مرتبط  آمريکا 

پيشرفته از همين طريق به داخل ايران راه يافت و اين وضع 

در بيداري مردم ايران تأثير بسزايي داشت. بعلاوه، همانطور 

که لرد کرزن ميگويد با توسعة خطوط تلگرافي در داخل ايران 

که موجب ميشد اخبار و وقايع محلي به پايتخت گزارش شود، 

دولت مرکزي توانست احکام و دستورات خود را هرچه زودتر 

به حکمرانان و مأموران خود در ولايات   ابلاغ نمايد و درنتيجه 

کشور  مختلف  نواحي  در  مرکزي  حکومت  قدرت  و  نظارت 

بيشتر تثبيت گرديد به استقرار امنيت و آرامش کشور کمک 

شاياني شد.

اما بايد گفت حصول اين منافع که دولت و مردم ايران از 

آن بهرمند شدند، آنگونه هم که لرد کرزن بازگو ميکند نبوده 

است، بلکه دولت انگلستان در کشيدن سيم تلگراف جز حفظ 

منافع و مصالح امپراتوري انگلستان هدفي نداشته و هرگز به 

سر  بر  ايران  سرزمين  اگر  زيرا  است.  نبوده  ايران  منافع  فکر 

راه هندوستان واقع نشده بود، دولت انگليس هيچگاه به اين 

جاي  در  نيز  خود  کرزن  لرد  خوشبختانه  نمي  افتاد.  انديشه 

ديگر کتاب خويش به اين نکته اشاره کرده و نوشته است: 

کشيدن مملکت ايران در دايرة رشته  هاي تلگرافي که با ممالک 

اروپا مربوط بشود هيچ جهت مخصوصي نداشته و هرگز چنين 

نيت و يا ارادة مستقيمي هم وجود نداشت که براي ايران يک 

ايران  شهريار  قلمرو  هرگاه  شود.  ايجاد  سرشار  عايدات  منبع 

در سر راه مملکت وسيع هندوستان واقع نشده بود که دولت 

سالهاي  ميبايست  مملکت  اين  باشد،  محتاج  بدان  انگليس 

متمادي در انتظار داشتن تلگرافي بماند )همان، 2/743(. 
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آشکار  کرزن  لرد  خود  قلم  از  که  بود  حقيقتي  خود  اين 

شد. در تأليفات ساير نويسندگان نيز به نکاتي برميخوريم که 

اثر  و  انگلستان  در سياست  تلگراف  اهميت خطوط  از  حاکي 

وجودي آن در مصالح آن امپراتوري است؛ از جمله اوژن اوبن 

فرانسوي در سفرنامه خود بنام ايران امروز که در سال 1908.م 

بچاپ رسيد، مينويسد: »در مشي سياسي انگليسيها، خطوط 

تلگرافي ايران همان نقشي را بازي ميکند که راههاي روسيه 

در سياست آنها« )قائم مقامي، 1351: 90(.

تلگرافخانه  ها و مأموران انگليسي

دوش به دوش فعاليتهاي شرکت تلگراف، اهميت آن نيز 

نمايان ميشد و تلگرافخانه انگاره يي از اماکن مقدس و هاله يي 

از بهت و تعجب در ذهن و افکار مردم پديد مي  آورد. مردمي 

که هميشه در »خواب خوش شرقي« و در رؤياي افسانه  هايي 

چون »هزار و يک شب« و »جام جم« و »قاليچه سليمان«... بسر 

ميبردند، اکنون بچشم خود ميديدند که پاسخ سفارشات خود 

را نه در چندين ماه و روز که در عرض ساعاتي دريافت ميدارند! 

اهميت تگلرافخانه  ها بيشتر از اين نظر بود که انگليسيها با 

کشيدن خطوط تلگرافي، در سراسر ايران راه يافتند و مأموران 

سياسي آنها در لباس و ظاهر مأموران تلگرافي مرتباً در طول 

خطوط در رفت و آمد بودند و از کلية وقايع و رويدادهاي داخلي 

ايران باخبر ميشدند و از طرفي بر اثر نزديکي بسيار با مردم، 

به وسايل گوناگون در اجتماعات، خانواده  ها و اشخاص و نيز 

در افکار ايشان نفوذ ميکردند؛ چنانکه يکي از ساده ترين اين 

روشها معالجه بيماران بود )محمود، بي تا: 1/789( و محمود 

محمود در کتاب خود - تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس 

در قرن نوزدهم - بنقل از يکي از مأموران انگليسي بنام »سوج 

لندور« که در سال 1900.م به ايران آمده بود، مينويسد: »چند 

نخود گنه گنه يا چند مثقال روغن کرچک ممکن است وسيله 

انگليس،  دولت  براي  که  اطلاعاتي  آوردن  بدست  براي  باشد 

هرگاه آن اطلاعات خوب بکار برده شود، ميليونها ليره ارزش 

خواهد داشت« )همانجا(.

بدينگونه، رفته رفته نفوذ انگليسيها در افکار مردم ساده دل 

و مداخلات آنها در امور داخلي ايران بجايي رسيد که بنا بگفته 

و  مشير  بمنزلة  تلگرافخانه  ها  انگليسي  کارمندان  کرزن،  لرد 

امور مردم رسيدگي  مشاور و داور در شهرها و تلگرافخانه به 

نموده و در کارهاي آنها دخالت ميکردند و تلگرافخانه  ها بصورت 

جاي امن و امان درآمده بود )کرزن، 1350: 2/603(. 

علت پيدايش رسم بست نشيني در ايران را ميتوان در دو 

کلمه خلاصه کرد: استبداد سلطنتي و کاپيتولاسيون. اما خود 

که  شد  گذاشته  اجرا  به  ايران  در  روزگاري  از  کاپيتولاسيون 

شکستش  آخرين  از  پس  فتحعليشاه،  وليعهد  ميرزا،  عباس 

عهدنامة  قبول  به  تن  بناچار  قفقازيه،  جنگهاي  در  روسيه  از 

اين  ترکمنچاي داد و مواد و مقررات آن را پذيرفت. در کنار 

حقيقت دردناک که عهدنامة ترکمنچاي   و متعاقب آن عهدنامه 

مقامات  تيررس  از  عملًا  را  انگلستان  و  روسيه  اتباع  پاريس 

اين  به  وابسته  مراکز  همينطور  و  ميکرد  خارج  ايران  قضايي 

قدرتها را نيز از تيررس مقامات قضايي ايران مصون ميداشت، 

هرکس  که  در  مي آورد  امن  حريم  يک  بصورت  را  مراکز  اين 

به آنها پناه ميبرد از امنيت برخوردار بود؛ مانند پناه بردن به 

سفارتخانه  ها، کنسولگريها و تلگرافخانه  ها.

 حقيقتي دردناکتر هم وجود داشت و آن بي  دفاعي اتباع 

ايراني در مقابل دستگاه زور و ستم قاجاران بود. در آن غوغاي 

و  که شاه  باقي مي ماند  زميني  مرجع  دو  فقط  نا  امني  و  ظلم 

شوکت  قوي  مرجع  دو  اين  و  ميترسيدند  آن  از  دولت  رجال 

سفراي روس و انگليس و مراکز وابسته به آنها بود، که ايران 

را در دو جنگ تاريخي قفقاز و هرات شکست داده بودند. در 

دين،  پيشوايان  خانه  هاي  و  متبرکه  اماکن  پيشين،  زمانهاي 

طي  در  ولي  بود،  ستمديدگان  بست نشيني  و  تحصن  محل 

زمان، بخصوص در اواخر سطنت ناصرالدين شاه، احترام اماکن 

شدّاد  مأموران  که  رسيد  بحّدي  و  رفتند  بين  از  نيز  مذهبي 

از صحن حضرت  بيرحمي  و  قساوت  با  را  دولتي سيد جمال 

عبدالعظيم بيرون کشيدند و تحت الحفظ با آن حال بيمار و نزار 

به بصره و عراق روان کردند)شيخ الاسلامي، 1369: 10-9(. 

به  وابسته  مراکز  و  تلگرافخانه  ها  و  کنسولگري  سفارتخانه ها، 

اين دو دولت از اينگونه تعديات مأموران دولتي در امان بود و 

کساني که در اين مراکز بست مينشستند، از اجحاف مأموران 

دولتي و مزاحمت حکومت وقت در امان بودند.



39 خط تلگراف خوزستان/

فوايد احداث تلگرافخانه در خوزستان

همانطور که لرد کزرن در ايران و قضيه ايران فوايدي را از 

احداث خط تلگراف در ايران بيان کرده و با دقت در اطلاعات 

جسته و گريخته يي که در بعضي منابع در مورد تلگرافخانه  هاي 

که  پي  برد  ميتوان  مي  آيد،  بدست  ايران  ولايات  و  ايالت 

گفته  هاي او چندان هم دور از واقع نبوده است. گاهي مسافران 

و کاروانهايي که صحراها و دشتهاي خالي از سکنه و امکانات و 

ناامن ايران را طي ميکردند، براي دمي استراحت نياز به مکاني 

و در صورت  نزديک  به  استراحت  براي  بنابرين  داشتند،  امن 

امکان به مراکزي که قدرتهاي خارجي - که خود دولت در درون 

دولت ايران بوده و از قدرت زيادي برخوردار و از تعرض ياغيان 

مصون بودند - پناه ميبردند. چنانکه حاج عبدالغفار نجم الملک 

که در آغاز سال 1299 بدستور ناصرالدين شاه براي بازديد از 

سد اهواز و برآورد ميزان هزينه و کيفيت بناي آن و ديگر مسائل 

مربوط به کارهاي مهندسي به خوزستان رفته بود، مينويسد: 

در منزل سوم روز چهار ربيع اول به مخبرآباد نزديک دزفول 

رسيديم. مخبرآباد داراي تلگرافخانه يي بود که »سنلر صاحب« 

ساخته بود )نجم الملک، 1341: 39(. همچنين وي در همين 

کتاب مينويسد: قبل از رسيدن به اين مکان، به ييلاق يکي از 

خوانين لر در خرم آباد رفته ولي از ترس تمام طول شب را بيدار 

بوده اند؛ زيرا يکي از افراد خان به آنها اطلاع داده بود که خان 

)همان:37(.  دارد  را  آنها  وسايل  غارت  قصد  توطئه  تدارک  با 

باتوجه به نا امني حاکم در طول مسير حرکت حاج عبدالغفار 

نجم الملک، اين احتمال وجود دارد که براي استراحت کوتاه و 

در امان بودن از خطر راهزنان به تلگرافخانه  هايي که در بين راه 

برميخوردند، ميرفتند.

مختلف  نواحي  و  ولايات  و  اخبار  تلگراف،  احداث  از  بعد 

و  ياغيها مجال  و ديگر  پايتخت ميرسيد  به  کشور خيلي زود 

فرصت نداشتند علم ياغيگري بر  پا کنند، چون از مرکز براي 

سرکوبي آنها سريع اقدام ميشد. بنابرين ميتوان يکي از علل 

خودسر  شيخ  خزعل،  شيخ  سرکوبي  در  شاه  رضا  موفقيت 

 )256-255  :1381 )کسروي،  تلگراف  وجود  را  خوزستان، 

)جلالي،  دانست  انگليسي  نيروهاي  رضايت  کسب  از  بعد  و 

1379: 77(. زيرا اگر دولت انگليس به اين سرکوبي رضايت 

نداشت، امکان استفاده نيروهاي رضا شاه هم در حين سرکوبي 

سال  تا  همچنان  که  خوزستان  تلگرافخانه ها  از  خزعل  شيخ 

1320ه.ش در دست نيرو  هاي انگليسي بود، وجود نداشت.

وجود تلگرافخانه  ها به مردم محل امکان ميداد که نارضايتي 

خود را از مأموران دولتي و خارجي به پايتخت گزارش دهند؛ 

چنانکه در سال 1907.م يک انگليسي بنام فيليپس با يک زن 

ايراني در رامز1 دستگير و بازداشت شد ولي دو روز بعد کنسول 

انگليس او را آزاد کرد و اهالي شهر به تلگرافخانه رفته و شکايات 

خود را به تهران ارسال داشتند)بشري، 1366: 141(.

و  با سود  هر جامعه،  در  تکنولوژيي  هر  نوآوري  و  احداث 

تا  و  دارد  نزديک  رابطه يي  جامعه  آن  بالاي  طبقات  منفعت 

جايي که با منافع آنها همخواني داشته باشد بيش از طبقات 

ديگر از آن استقبال مينمايند؛ چنانکه روزنامة ايران در سال 

امتداد  از  مينويسد:  لرستان  و  عربستان  اخبار  ضمن   1294

سيم تلگراف بطرف دزفول و شوشتر، عموم تجار و کسبه شکر 

گذارند )پژمان، بي تا: 392(. زيرا تجار و کسبه ميتوانستند از 

از زمان حرکت کاروانهاي تجاري، وجود  طريق خط تلگراف 

کالا در شهرهاي ديگر ... آگاهي يابند و از اين طريق در امر 

تجارت و بازرگاني تسهيل ايجاد ميشد. 

نتيجه گيري

امپراتوري بريتانيا که از اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن 

بود،  کرده  آغاز  هندوستان  در  را  خود  نفوذ  ميلادي  هفدهم 

مقارن سلسله قاجاريه کنترل کامل هندوستان را بدست گرفته 

و براي حفظ اين کنترل، اقدام به نفوذ سياسي و اقتصادي در 

کشورهاي همساية اين مستعمره پرارزش- مثل ايران-   نمود. 

همچون  امتيازاتي  گرفتن  نفوذ،  اين  جلو  ه هاي  مهمترين  از 

حوادث  وقوع  از  پس  بريتانيا  دولت  بود.  تلگراف  خط  امتياز 

سه گانة جنگ روس و عثماني، جنگ ايران و هرات و شورش 

کرد،  پيدا  اين حوادث  در طي  که  گرفتاريهاي  و  هندوستان 

بخوبي دريافت که ادامة فرمانروايي بر هندوستان و بهره  مندي 

از منابع سرشار آن در صورتي ميسر است که آن دولت رابطة 

و  باشد  با مستعمره گوهرزاي خود داشته  و مستقيم  مستمر 

Ramez« .1« رامهرمز کنوني در خوزستان 
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چنين رابطه يي جز از طريق تلگراف برقي ميسر نميشد. بنابرين 

دولت انگليس به فکر افتاد با خطوط تلگرافي که چندسالي از 

اختراع آن ميگذشت و در برخي از کشورهاي اروپايي و آسيايي 

نيز رواج داشت، جزيرة بريتانيا را به هندوستان مرتبط سازد. 

بنابرين پس از بررسي مسيرهاي چند، مسير انتقال از ايران 

آن  کارگزاران  نتيجه،  در  و  داده شد  بهترين مسير تشخيص 

دولت اقدام به گرفتن امتياز سيم  کشي تلگراف در بسياري از 

نقاط ايران همچون خوزستان کردند که از اين طريق ارتباط 

بين لندن و هندوستان تسهيل گردد. از احداث سيم تلگراف 

و  دولت  هم  و  دولت  اين  هم  ايران  در  انگليس  دولت  توسط 

جامعه ايران به منافعي دست يافتند؛ از جمله اين فوايد براي 

دولت ايران آن بود که   نواحي دوردست ايران با مرکز مرتبط 

شدند و مرکز حکمراني ميتوانست بسرعت احکام و اوامر خود 

را به اطراف و نواحي مختلف ارسال نمايد و ديگر ياغيها مجال 

و فرصت نداشتند علم ياغيگري را بر پا کنند، چون از مرکز 

براي سرکوبي آنها سريع اقدام ميشد. همچنين مردم بي پناه 

در  براي  مواقع ضروري  بودند، در  ايران که مورد ظلم حکام 

امان ماندن از بيداد حاکم بر جامعه و مصون ماندن جان خود 

خارجي  قدرت هاي  به  وابسته  مراکز  که  تلگرافخانه  ها  اين  به 

تلگراف  وجود  اينکه  همه  از  مهمتر  و  ميبردند  پناه  بودند، 

و  نمايد  تسهيل  ايران  در  را  بازرگاني  و  امرتجارت  ميتوانست 

حکام  از  را  خود  شکايات  و  نارضايتي  ميتوانستند  نيز  مردم 

محلي و مأمورين بيگانه در ولايات به مرکز گزارش دهند. 
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